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 چکیده

که به طور ویژه بر نشانهمی هاییبه بررسی گزارش  )ص(نگاری در سیرة نبویدلائل های  پردازد 

نبوتش متدرکز شر ه ان   نو  پرداتت  ای    )ص(پیامبری حضرر  ممد   به عنوان دلیلی برای اثبا  

نشرران می)ص(های پیامبری حضررر  ممد  نویسررن گان به نشررانه هایی در ای  ده  که چه مؤلفه، 

بر اسرا  متت  کممی و  ز سریرهاگونه  نگاری پیامبر مورد توجه آنها بوده، و ای  امر تا ح  زیادی 

اسر   اولی  اثری که از ان یشردن ان اسرداعیلی در ای  یا ح یثی ای  نویسرن گ ان صرور  پییرتته 

اثر ابوحاتم رازی ) موضرو  ارائه شر ه، کتاأ لاعم  ق ( اسر   پژوهش حاضرر به روش   322النبوه 

بر مناب  کتابیانه در پی پاسریگویی به ای  سرواا اسر  که  توصری  و تملیل تارییی و با تتیه  ای 

مؤلفها ن یک متتلم مشرهورابوحاتم رازی به عنوا نگاری نبوی توجه  های دلائلسرداعیلی، به ک ا  

یا نه؟ نتایج ای  تمقیق نشان   دارد  نشان داده و آیا از ای  نظر با  نویسن گان غیراسداعیلی تفاوتی 

با تقسررریم بن ی نشرررانهمی های پیامبری حضرررر  ممد  به دلائل و ماتزا ،  ده  که ابوحاتم 

را  در ای  امر بره طور تراص مورد توجره ررار داده و از ای  نظر مشرررابره متتلدران و  تراعلیر  پیرامبر 

عدل کرده اسررر     اهدی  و ضررررور  انتا  ای  پژوهش در ای  نتته نهفته متفاو  از مم ثان 

اس  که کتاأ ابوحاتم رازی، که  تری  اثر اسداعیلی در موضو  موردبمث بوده و تاکنون از نظر 
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های پیامبری حضررر  ممد  )ص(، موضررو  هیق تمقیقی ررار    و نشررانهنو  نگاه او به ماتزا

  نگرتته اس  
ماتزه، دلائل  واژگان کلیدی:  دلائل نگاری، لاعم  النبوه، ابوحاتم رازی، اسداعیلیان، 

 

 

 مقدمه  

پیامبری  هایی میبه بررسررری کتاأ  )ص(نگاری در سررریرة نبویدلائل که با ه ف اثبا   پردازد 

ماتزا  و دیگر نشررانه)ص(حضررر  ممد   های پیامبری ایشرران را ممور موضرروعی تویش ررار  ، 

برا عنراوینی همداده ای  آثرار  النبوه، اثبرا  النبوه، تثبیر  دلائرل النبی و  انر    چون دلائرل النبوه، لاعم  

درآمر ه انر   پیش از آن، ماتزا  و  نظرایر آن، بره طور مسرررتقرل از ررن سرررو  هتری بره نگرارش 

در کتاأ  هاینشررانه چون تواریخ عدومی،  هایی همپیامبری حضررر  ممد  )ص( به طور پراکن ه 

کت  سیره، مغازی و طبقا  وجود داشته اس   نویسن گان کت  دلائل طی  وسیای از دانشدن ان  

تمسفه و دیگر ان یشدن ان اسممی بوده  ان   علو  دینی و طبیای، کممیون، مم ثان، 

تتلم و داعی مشرهور اسرداعیلی در ررن سرو  و چهار  هتری بود  ق( م322ابوحاتم رازی ) 

میان   کتاأ لاعم  النبوة او از مشررهورتری  آثار اسررداعیلی اسرر  که در وار  به مناترة اعتقادی 

دانشرردن  و تیلسرروف مشررهور ری پرداتته و   ق( 313ابوحاتم رازی و ممد ب  زکریای رازی ) 

عقلی و نقلی در پی پ با ادله  اسررممیابوحاتم  از   اسرریگویی به نق های وی بر اصرروا و اعتقادا  

: 2001جدله نبو  برآم ه اسر   ترزن  زکریای رازی ماروف به جالینو  عرأ )اب  ابی اصریباه،  

تری  طبی  بالینی جهان اسرم  در ررن سرو  هتری و مشرهور در غرأ و شررق بود ( بزرگ3/13

(  به گفته  ابوریمان بیرونی )  با  از  221: 1376؛ اب  صرراع  ان لسرری،   531: 1346)اب  ن یم، 

)بیرونی،  184ق( رازی  442 (  لاز  به  50-5:  1371تألی  داشررته که بیشررتر آنها از بی  رتته ان  

نامی از ممد ب  زکریای رازی آورده نشرر ه اما بر طبق نظر  ذکر اسرر  که در کتاأ لاعم  النبوه، 

کرمرانی )    برا  ق(؛ دیگر متتل 411حدیر الر ی   در ای  کتراأ، کره  اسررردراعیلی، میراطر  ابوحراتم  م 

باشر   در اینته ممد ب  زکریای رازی عنوان »ملم « از او نا  برده شر ه، ترزن  زکریای رازی می



 

 33 ی)ص( در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم راز ینبو یدلائل نگار یمؤلفه ها یبررس
 

زیرا هیق یرک از آثرار او   نظرهرایی وجود دارد،  در ای  چره اعتقرادی دربرارة نبو  داشرررتره اتتمف 

بیرونی یُ عی نقض الادیان« و »   موضررو  باری ندان ه اسرر   ابوریمان  دو کتاأ »تی النبوا  و 

)بیرونی،   برده اسررر   نرا   را برای او  الانبیرا«  یرُ عی میراریق  (  17: 1371تی حیرل الدتنبیی  و 

ق( در جام  المتدتی  )ناصررتسررو،   481(، ناصررتسررو ) 4: 2536حدی ال ی  کرمانی )کرمانی، 

ان لسری ) 126: 1363 ان لسری،  ق( در الت 462(، اب  صراع   الامم )صراع   : 1376اری  بالطبقا  

رازی )   221 ) رازی،    322(، ابوحراتم  النبوه  در لاعم   متهم 3:  1381ق(  المراد  بره  را  ( و     او 

زنن گان اسرررداعیلی بوده ان  و گویا رازی در یتی از آثارش »تی  کرده برتی از ای  اتها   ان   البته 

نق هایی  علی التیاا«  مه ی ممقق در کتابش با    بر اسرداعیلیان وارد کرده اسر  الرد تی الامامه 

از آنتا که با انتار نبو ، عنوان تیلسررروف ری دلیل دیگری برای ای  امر ذکر می کن  و آن اینته 

نیز به طور ضدنی رد می را رد و  امام   برآم ن  او  اسداعیلی بیش از هده درص د  شود، دانشدن ان 

 ( 160: 1368نقض کنن  )ممقق،  

یاتته اسرر  که ابوحاتم رازی به    پژوهش حاضررر در پی پاسرریگویی به ای  پرسررش ت وی  

یتی از برجسرته های سرو  و چهار  هتری، در کتاأ لاعم   تری  تیلسروتان اسرداعیلی سر هعنوان 

چه مؤلفه به اثبا  نبو  حضرررر  ممد  )ص( پرداتته،  درباره نشرررانهالنبوه، آنتا که  های  هایی 

با نویسرن گان غیراسرداعیلی در موضرو  مورد نظر داده و ای  مؤلفه  پیامبری وی ارائه چه تفاوتی  ها 

 داشته اس ؟ 

با در نظر گرتت  گسررتردگی مباحث مطرش شرر ه در آن،   کتاأ لاعم  النبوه اثر ابوحاتم رازی 

عقمنی نبو  در لاعم  النبوه« به رلم رضرررا  پیش از ای ، موضرررو  مقاله تم  عنوان »اثبا   ای 

دروار  به مارتی کتاأ لاعم  النبوه و شررررش ش ررار گرتته اسررر   کیمنکی منش در ای  مقاله 

نبو  در نظر دو   با عنوان »جایگاه  نامه کارشرناسری ارشر   اسر   پایان  میتصرر تصروا آن پرداتته 

( به رلم نیره کاتدی نیز با رویترد  1392تیلسروف ری )ممد ب  زکریای رازی و ابوحاتم رازی(« )

بیان شرر ه برای ممد ب  زکریا و ابوحاتم رازی در  تملیل شرررش مناتره و دی گاه تلسررفی به های 

الهیا  و کم  می با پژوهشلاعم  النبوه، در موضررروعا   مقالة حاضرررر  های پیش  پردازد  تفاو  

های پیامبری حضرر   گفته در ای  اسر  که به طور تاص و با رویترد تارییی ماتزا  و نشرانه

در کتاأ لاعم  النبوه اثر ابوحاتم رازی مورد توجه ررار داده که پیش از ای  موضو   ممد  )ص( را 

 هیق پژوهش مستقلی ررار نگرتته اس  
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 شرحی از نویسنده

با عنوان ابوحاتم   رازی  راضررری عبر التبرار هدر انی از وی  احدر  ب  حدر ان، ملقر  به ابوحاتم 

هد انی، بی تا: برد  احد  ب  حد ان رازی کمیی نا  می ماهی  پیشه ابوحاتم    ( 2/392)عب التبار 

نژاد تود  رازی، به عنوان یتی از بزرگ تری  داعیان اسرداعیلی، باعث شر ه اسر  که او نا ، لق  و 

نامالو     رو،را پنهان سرازد؛ ازای  ن ارد  سراا تول  ابوحاتم  در مناب  تواتقی بر سرر نا  و نژاد او وجود 

وی در پشاپویه )تشاتویه( ر نزدیک ری ر به دنیا آم  )طوسی،  نظا اس   بنابه گفته  : 1344الدلک 

ید  گیران ه و از آنتا به  285 (  ای  احتداا وجود دارد که او تمصرریم  تود را در م رسرره دعاة 

را به دلیل ابتم  2، جانشری  غیا 1(  ابوحاتم در ری ابوجافر کبیر97: 1964ری آم ه اسر  )غال ،    ،

تل  کرده تود جانشرری  او شرر  و توانسرر  برتی از بزرگان منطقه جباا  به ح دم  مالییولیایی 

را به اسرداعیلیه   311 -307ایران از جدله احد  ب  علی حاکم ری )حک  ق( و اسرفار ب  شریرویه 

و پس از اینته پیش بینی او  295: 1333؛ بغ ادی،   235:  1344متدایل کن  )طوسررری،  (  در ادامه 

)طوسررری،  در مورد ت نادرسررر  از آأ درآم   (، متواری شررر ه و به  236: 1344اریخ تهور مه ی 

(  وی از ای  زمان به باطنی، زن یق، ثنوی و دهری متهم 293:  1374آذربایتران گرییر  )ب وی،  

را در تفا زیسر   او سررانتا  در سراا شر  و سراا ه ق درگیشر  )غال ،   322های آتر عدرش 

1964 :98 ) 

به او بیشری  که به عنوان هداهن  کنن ه جوام  میتل   مقا  علدی ابوح اتم رازی، جایگاهی 

( حدی ال ی  کرمانی او    ( Ivanow, 1963: 25اسرداعیلی در بیشری از ایران به شردار می آم  

طریقه« می (  آثار ابوحاتم ب ی  ررار اسررر : الزینة،  109:  1983دان  )کرمانی،  را یتی از »سررر اد 

و الرجاه )زرکلی، لاعم  النبوة، الاصرم ؛ سرزگی ، 354: 1346ن یم، ؛ اب 119/ 1: 1989ش، التام  

 ( 294:  1374و ب وی،   98: 1964؛ غال ،  834/ 1: 1380

 مؤلفه های دلائل نگاری

کتاأ های پیامبری که در آنها آم ه اسرر  متوجه تترار  های دلائل و بررسرری نشررانهبا مطالاه 

 

. داعی اسمااعیلی در باا  و بانشمیغ ایا . ابوتاتب با علا اوب بد دلیم لالیلولیا، جمجایغ داعی کم ری و جیشموای دعوت در باا  )مد    1

 (.235: 1344طوسی، 

یمی. تاریخ وفات او نالعلوم اسم    . داعی اسمااعیلی در باا ، گگاه بد علب نوو و ادبیات عر  و صماتک کتا  الایان درباره اصمالاتات د 2

  (.234: 1344طوسی،
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از ای  نشرانه با در نظر گرتت  زمان و نیز »تاعلی « پیامبر در  ها می شروالگوی مشریصری  یم که 

 های دلائل نگاری ارائه کرد:توان تقسیم بن ی زیر را به عنوان شاتصهآنها، می

ادیان دیگر نسرب  به تهور حضرر  ممد )ص( در آین ه   لاعم  و پیشرگویی هایی که در  -ال 

 صور  گرتته اس  

شررگف  اسرر  ارهاصررا  که عبار  -أ انگیزی که پیش از باث  به ورو  پیوسررته از اتفارا  

آنها با ماتزه در ای  اس  که ماتزا  پیامبر با     )ص(اس  و حاکی از نبوتی در آین ه اس   تفاو  

نبو  صررور  می در حالی که ارهاصررا  مربوب به پیش از تول  و باث  اوسرر     گیرد،از ادعای 

 توان در سه دسته جای داد:را می  )ص(ارهاصا  ذکر ش ه درباره پیامبر

که در آستانه ولاد  پیامبر .1  روی داد   )ص(اتفاراتی 

 حوادثی که هنگا  ولاد  به ورو  پیوس   .2

 ورایای که پس از تول  تا پیش از باث  رخ داد  .3

نبوتش   ه پس از باث ماتزا  ک-ج دلیلی برای اثبا   و توسر  حضرر  ممد  )ص( به رصر  

و نفری ارائه شرر ه ان  و شررامل مواردی هم شرر ه،  چون ررآن، اتبار غیبی، دعاها  های مسررتتاأ 

 شود برک  دادن به آأ و غیا، ماراج، شق القدر و مواردی از ای  دس  می

 م رازیمؤلفه های دلائل نگاری نبوی از دید ابوحات-1

یتی از آثار مهم اسررداعیلی        لاعم  النبوه از مشررهورتری  آثار ابوحاتم رازی و در عی  حاا 

رود  مناتره در دربار مرداویج ب  زیار در ری و در  در زمینه پاسررخ به شرربها  دینی به شرردار می

دیگر انتا  ش ه اس  )کرمانی،  ای  مناتره در مباحث الهیا     (3: 2536حضور علدا و دانشدن ان 

نتو ،  و ادیان آسرردانی در موضرروعا  تلسررفی، پی ایش لغا  و زبان ها، علم ط ، داروشررناسرری، 

اتمق و ماتزا  تاص پیامبر   مقارنه و مقایسره ادیان و کت  آسردانی، باث  و ماتزا  پیامبران، 

جغراتیایی و سیاسی جهان، اوضا   و دینی و علدی مسلدانان   اکر  )ص( و ررآن، پاسخ به ملم ان 

ایران به ویژه ری و بمث تفسیری ررآن   در ررن سو  هتری و مقا  شامخ ائده ماصومی ، اوضا  

میاه  میتل  در ایران و هن  و بسرریاری از   و علم الم یث و احادیث موضرروعه و عل  پی ایش 

 مباحث کممی و عقلی صور  گرتته اس  

 ثار اسداعیلی دو نتته اس : عل  برجسته ش ن ای  کتاأ در میان آ

با دو جهانچنی  بمثی میان دو تیلسروف و ان یشردن  هم  -ال  شر ه و آنها  بینی عصرر انتا  
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و دینی به مناتره می  پردازن    کاممً متفاو  درباره مسائل ماوراءالطبیای 

النبوه اولی  کتاأ اسرداعیلی اسر  که علیه تیلسروتی منتر ضررور  وحی و نبو  -أ لاعم  

 نوشته ش ه اس ؛ 

در زمان مشرررابه  بار  به شررردرار میدرنتیتره به عنوان منبای مهم برای آثار  رود )رازی، های 

(  شرریوه ابوحاتم در نوشررت  ای  کتاأ اسررت لالی و روایی اسرر   او تود را مقی  به ذکر  9: 1381

سرن  به میان ندیراویان احادیث ندی وی در ای  کتاأ    آورد و مناب کن ؛ بنابرای  ذکری از سرلسرله 

 مشیص نیس  

به ای  دلیل که پیش از لاعم  النبوه هیق اثر اسداعیلی به بمث ماتزا  و دلائل پیامبر )ص( 

هم ررار  رسر  هدی  کتاأ منبای برای دی گاهنپرداتته اسر ، به نظر می های پسرینی اسرداعیلیه 

را وح دو راه شرنات  پیامبران  باشر   آنگونه که اسرداعیلیان  )سرلطانی،  ی و ماتزه میگرتته  دانن  

را از نظر دور ندی75-111: 1380  دارد (، ابوحاتم در اثبا  پیامبری حضر  ممد  )ص( ای  دو 

ده : دلائل و  های پیامبری حضررر  ممد  )ص( را در دو مقوله ارائه میابوحاتم رازی نشررانه

با پیامبری او در  او به تدامی ورایای که پیش از باث  حضررر  ممد  )ص( و در ماتزا     ارتباب 

دلائل  آن نقشرری ن اشررته  جهان روی داده و حاکی از نبو  وی اسرر ، اما ایشرران تود در روی اد 

باثر  مربوب میمی بار  از  بره  را تنهرا  )رازی، گویر  و ماتزا   (  بر ای  اسرررا   193: 1381دانر  

از: بشرارا  انبیای پی شری ، سرینان کاهنان  دلائل نبو  حضرر  ممد  )ص( در ای  کتاأ عبارتن  

گیشررته دربارة حضررر  ممد  )ص(، حواد  زمان ولاد  ایشرران و سرری  گفت  حیوانا  دربارة  

ارائه  کن  که تنها پیامبران میاو ماتزه را اسررربابی مارتی مینبو  حضرررر  ممد )ص(    توانن  

را عاجز کنن  ماتزا  را می ای  دلیل درستی آورن  و  کنن   به عقی ة وی، انبیا برای اینته دشدنان 

نبو  آنهاسر  )رازی،  برای پیامبر )ص( برشردرده  (  ماتزاتی که در ای  کتاأ193: 1381ادعای 

با آأ، نفری ، ماراج، شرق القدر،   ماتزا  مرتب   به غیا،  شر ه عبارتن  از: اتبار غیبی، برک  دادن 

به آنها پرداتته می  شود ررآن و اتبار غیبیِ آن که در ادامه 

 دلائل -1-1

از دی  ابوحاتم رازی، دلائل به آن دسررته از نشررانه های پیامبری حضررر  ممد  )ص( گفته  

آن نقشری ن اشرته، و نشرانهمی بر نبو  او دلال   شرود که تود در رخ دادن  ای از جان  ت اسر  که 

 کن  و موارد زیر را در بر می گیرد: می



 

 37 ی)ص( در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم راز ینبو یدلائل نگار یمؤلفه ها یبررس
 

 درباره ظهور حضرت محمد)ص(های ادیان دیگر أعلام و پیشگویی  -1-1-1

های دلائل مورد توجه  یتی از عمئم مهدی اسر  که در بیشرتر کتاأ بشرارا  انبیاء پیشری  

نیز به عنوان مهماسر     )ص(های پیامبری ممد  تری  نشرانهررار گرتته و از مهم تری  ماتزه  ررآن 

ق(  331سرتسرتانی )   ابویاقوأ  1مورد ربوا حضرر  ممد  )ص( بر ای  امر صرمه گیاشرته اسر  

را در تأیی    بزرگ اسررداعیلی در سرریسررتان و تراسرران بود که کتاأ اثبا  النبوا  تود  از داعیان 

یتی از متتلدان  1986لاعم  النبوه ابوحاتم رازی به نگارش درآورد )سرتسرتانی،  : ه(  او به عنوان 

را بره مثرابره ا در کتراأ کشررر  الدمتوأ تود پیرامبران  »کرالبر   نر ا برجسرررتره اسررردراعیلی،  هرای 

شرود  و بنابرای  اگر پیغدبر پیشری  پیغدبری« می دان  که تنها با وجود هده آنها رسرال  کامل می

(   ابوحاتم  76-73: 1327به پیغدبر پسری  مژده ن ه ، انتار وی عتی  نیواه  بود )سرتسرتانی،  

می النبوه اتبراری از تورا  ارائه  یا از حضرررر   رازی هم در لاعم   یا از  ده  که  موسررری اسررر  

(، دانیاا نبی) رازی،  7و 196: 1381(، إشرایاء )رازی، 197: 1381چون حبقوق )رازی، پیامبرانی هم

 (  198:  1381( و یوش  )رازی، 198: 1381(، إرمیا )رازی، 197: 1381

و از سرراعیر روشررنی بیشرری  و از کوه از سرریناء آم   های تاران  » در تورا  اسرر  که : ت اون  

  «23سفر تثنیه /  درتشی  

از کوه سریناء به آم ن حضرر  موسری ابوحاتم رازی در تفسریر ای  آیه می ت اون   گوی  آم ن 

از سرراعیر   را عطا ترموده و اشررراق ت اون   به وی در طور سرریناء الواش  اشرراره دارد، چرا که ت اون  

نا  ناصره بوده اس   مقصود    یانی تروج مسیح، چرا که مسیح از ساعیر؛ اراضی جلیل روستایی به 

چرا که تاران هدان مته اسر   در  از درتشری ن ت ا از کوه های تاران، تهور ممد  اسر  از مته؛ 

می ده  که در تورا  آم ه اس  که اسداعیل در بیابان تاران تالیم تیران ازی  تأیی  ای  سی  ادامه 

رشر  کن  و ای  هدان حقیقتی اسر  که شرتی در آن نیسر  که اسرداعیل در متمی ه به دنیا آم ، 

آموت  )رازی ده   (  وی گزارشررری از انتیل نیز ارائه می195: 1381، کرد و در هدانتا تیران ازی 

آی   آن روش حقی که از سروی رو  و بزودی تاررلی  به سروی شردا میکه مسریح گف : » م  می

 

ل ِی َّ ال َّذی یَّجِدُونَّدُ لَّکْتوُباً عِمْدَّهُبْ فِی الت َّورْاةِ وَّ الإِنجْیمِسوره اعراف: » 157برای ناوند گید  .1 یَّأْلرُُهُبْ باِلْاَّعرْوُفِ  ال َّذیغَّ یَّت َّاعِوُنَّ الر َّسوُ َّ الم َّاِی َّ الأُ

رَّهُبْ وَّ  اُ عَّمْهُبْ صِصممْ وَّ الأَّالْا َّ ال َّتی کانَّ ْ عَّلَّیْهِبْ فَّال َّذیغَّ گلَّموُا بِدِ وَّ یَّمْهاهُبْ عَّغِ الْاُمکَّْرِ وَّ یوُِم ُ لَّهُبُ الا َّی ِااتِ وَّ یوَُّر مُِ عَّلَّیْهِبُ اللَّْاائثَِّ وَّ یَّضممَّ

دُ أُولئِکَّ هُبُ الْافُلْوِوُنَّعَّز َّرُوهُ وَّ نَّصَّرُوهُ وَّ ات َّاَّعوُا الم وُرَّ ال َّذی أُنزِْ َّ لَّ  «عَّ

یَّبَّ یا بَّمی سموره صم : » 6ید گو  ی ابْغُ لَّرْ راً برَِّسمُو ْ یَّأتْی  وَّ صِذْ قا َّ عیسمَّ د ِقاً لِاا بَّیْغَّ یَّدَّی َّ لِغَّ الت َّورْاةِ وَّ لُاَّشم ِ لَّیکُْبْ لصُمَّ دِ صِ  صِسمْرائیمَّ صِن ِی رَّسمُو ُ الل َّ

دُ أَّتْاَّدُ فَّلَّ  «ا َّا باءَّهُبْ باِلْاَّی ِماتِ قالوُا هذا سوِرٌْ لُایغلِغْ بَّعْدِی اسْاُ
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بره نف  م  شرررهراد  میگویر  و بره شررردرا هدره چیز می»نفس« تود سررری  ندی دهر   آموزد و 

و مانن  م  صاح  شریا  اس  و پس از او کسی به  هدان گونه که م  به سوی او شهاد  داد ، 

 ( 196:  1381پیامبری برنیواه  تواس « )رازی، 

 ارهاصات -1-1-2

های پیامبری حضرررر  ممد  )ص( که ابوحاتم رازی آن را در زمره تری  نشرررانهیتی از مهم

با عنوان  آورد،  دلائل به شررردار می روی ادهای مربوب به پیش از باث  ایشررران اسررر  که امروزه 

یاد می  1ارهاصا   شود  از آنها 

به آنها اشاره کرده اس  عبار  ان  از:   ارهاصا  حضر  ممد  )ص( که ابوحاتم 

 اتفاقاتی که در آستانة ولادت پیامبر)ص( روی داد: -الف

شررگف  انگیز موج  لرزی ن ایوان کسررری و ترورییت  چهارده کنگره  از آن، که ای  حادثة 

ایران و هده وزیران وی و نیز ناراحتی موب ان دربارة وی ش   کسری از موب ان عل    ان وه پادشاه 

ای  ترابی را جویا شر   موب  بزرگ گف : م  هم امشر  به تواأ دی   که شرترانی سری  بزرگ 

را بر پشرر  تود دارن  و از گیشررته و وارد سرررزمی  عتم   و روی، لشررتری گران از اعراأ  دجله 

با ، از عامل پادشرراه ایران نامه که به  شرر ن   م تی  رسرری  با ای  مضرردون که: آتشررت ة تار   ای 

م   هزار ساا روش  بوده هدان ش  تاموش ش ه اس   کسری ناراح  ش  و دستور به تمقیق 

بره او گفتنر : در بمد عرأ حرادثره بزرگ رخ تواهر  داد بیشرررتر داد   بره نادران ب  مریر کره    ای  پس 

بود نامه را به نزد کسری  ای نوش  و تواستار پارهبزرگ اعراأ  ش   نادان شیصی  ای توضیما  

نا  »سرطیح« شر  که در شرا  می زیسر   ترسرتاد که راهندای او به سرد  کاه  مشرهور عرأ به 

وه پر آأ و دریای  سطیح تواأ کسری را اینگونه تابیر کرد که هرگاه اعتاز تراوان ش  و رود سدا

نفر  بلن  مباو  تواه  شر   زمانی که از تارسریان چهارده  به آواز  سراوه تشرک شر ، صراح  دعو  

کنگره های  ابوحاتم داسرررتان(  358:  1377های طاق کسرررری پادشررراهی کنن     )رازی،  به تا اد 

 ( 203: 1381کن  ) رازی، دیگری از کاهنانی که آم ن ممد  )ص( را بشار  داده بودن  نقل می

 
پیش   زمان تولد تاالعاده یا شگفتى است كه در آستانه  یا  ارهاص در اصطلاح متكلمان، حوادث خارق .  1

پیوندد. تفاوت ارهاص با معجزه  به وقوع مى  انبیا، برای فراهم ساختن بستر و زمینه نبوت ایشاناز بعثت  
 .( 373:  1450)طوسی،    طلبى( استه ارهاص، پیش از زمان دعوت و بدون تحدى )مبارزهدر این است ك



 

 39 ی)ص( در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم راز ینبو یدلائل نگار یمؤلفه ها یبررس
 

 هاها و بتکدهسخنان کاهنان و متولیان بت-ب

 از جدله:  

یا از دیوار کابه شررنی   که با  از تول  ممد  )ص( از درون ب  هبل و  داسررتانی از عب الدطل  

که :»ای  سری  امتها از عرأ و عتم اسر  و رسروا ت ای صراح  نام اسر  و شرر  و ب  پرسرتی 

براطرل تواهر  کرد« )رازی،   ب  مردا  ب  سرررلدی کره از  200 :1381را  عبرا   (  و یرا داسرررتران 

ب  زن گی »ضردار« ب  بنی سرلیم سرینانی شرنی  مبنی بر اینته  ها هم  شر ه و اهل مسرت  

به نا  ممد  )ص( بشار  داد )رازی،   ( 201: 1381تواهن  کرد  و به آم ن پیامبری 

 کلام حیوانات و چهارپایان درباره نبوت محمد )ص(-ج

ب از گوسفن ان بود و گرگی را دی  که به آهویی حدله کرد و    اویس اسلدی با گله» اهبان  ای 

گرگ کدی دورتر از اهبران   را گرت   اهبران به گرگ حدلره کرد و آهو را از چنر  او نترا  داد   آن 

به م   بر روی زمی  نشرسر  و به وی گف : بی  م  و تو چه چیز اسر ؟ آن روزی را که ت اون  

تر از  گوی ؟! گرگ پاسرررخ داد: عتی تتی؟ اهبان گف : واعتبا   گرگی سررری  میداده از م  گر

را به مرد    و آین گان  سری  م  آن اسر  که رسروا ت ا )ص( بی  ای  نیلسرتان اتبار گیشرتگان 

را به عباد  ت ای رحدان میمی کنی  و جز به  توان  و شررردا مرد  سررررکشررری میگوی  و کرد  

ری   ای  بود که اهبان به حضرور رسروا اآ آم  و ایدان آورد  رصره  آوها سرر ترود ندیعباد  ب 

»سری   اهبان مشرهور اسر  و اولاد ای  اهبان هنوز هسرتن  و تا روزگار ما نامشران و اولادشران 

 (  202-201: 1381رازی،  گوی با گرگ« اس  )

ب  مغیره میزومی و یا سررر ابوحاتم داسرررتان متا دی نظیر ای ، از شرررتر ولی   ی  گفت  های 

شر ه اسر ، داسرتانی از   نا  احد  که به تازگی متول   به  آهویی با هشرا  ب  سرای  درباره پیامبری 

 ( 4 -202: 1381گوسفن  بنی غفار، اس  حلیده و مانن  آن نقل کرده اس  ) رازی، 

یتی از نشانه های نبو  که پیش از باث  روی داده اس  و پیامبر )ص( لاز  به ذکر اس  که 

در آن حضور داشته اس  اما رص ی در آوردن آن ن اشته، ماتزا  مربوب به دوران کودکی    اگرچه

هرای دلائرل النبوه از جدلره کتراأ ابوبتر بیهقی وی ترا پیش از نبو  اسررر  کره در بیشرررتر کتراأ

مفصرلی در ای  زمینه آم ه اسر ، اما ابوحاتم رازی با سرتو  از کنار آن رد شر ه اسر  داسرتان های 

 ای از ای  نو  ماتزه را در لاعم  النبوة وی مشاه ه ندی کنیم و ندونه 
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 1معجزات -2-1

های پیامبری حضرر  ممد  )ص( که ب لیل رصر  و اراده پیامبر)ص(  بیش دیگری از نشرانه

باشر    هایی که پیشرتر به آن اشراره شر  متدایز اسر ، ماتزا  وی میدر ارائه آنها از تدامی نشرانه

تری  ماتزه پیامبر اسررم  )ص( توجه ویژه نشرران داده و در عی  ررآن به عنوان مهمابوحاتم به  

اس     را نیز از نظر دور ن اشته   حاا ماتزا  دیگری که برای وی برشدرده ش ه 

گرت  که ایشرران دربارة  یتی از ماتزا  پیامبر )ص( اتبار غیبی بود که تبرهایی را در بر می

می و بار هراحواد  آینر ه  بره اثبرا     داد  تود وی و چره پس از رحلتش درسرررتی آن  چره در زمران 

نیز در کتابش به آن اشرراره کرده اسرر  عبار  بودن  از  می رسرری   برتی از ای  اتبار که ابوحاتم 

م تها با  تبر درگیشر  وی رسری  داسرتان مرگ نتاشری  و نداز پیامبر )ص( بر وی؛ در حالی که 

باذان207: 1381)رازی،  ایران و تبری که پیامبر )ص( درمورد    ( و داستان  ترستادة کسری پادشاه 

ش  و   به آنها داد و م تی با  درستی ای  تبر اثبا   کشته ش ن کسری به دس  ترزن ش شیرویه 

 (  207باذان اسم  آورد )هدان، 

ترزن  ریس سرهدی به هدراه نامه را به نا  حیاته  ای به سروی کسرری  »پیامبر )ص( راصر ی 

پیامبر )ص( را بر وی توان   کسرری نامه پیامبر )ص( ترسرتاد و  چون ریس به کسرری رسری  و نامه 

به م  میرا پاره کرد و گف : آیا چنی  نامه نویسر  درحالی که اسریر م  اسر ؟ و ترمان داد به  ای 

حضرررر  ممد  )ص( ترمود:   راصررر  پیامبر )ص( ک  دسرررتی از تا  ب هن   پس از ای  واراه 

مدلت  تود را رطاه رطاه کرد و مرا بر رسردتی از اراضری مدلت  تود    کسرری به دسر  تودش

ررار داد« )رازی،    ( 210:  1377مالک 

از دیگر ماتزا  مربوب به اتباری که پیامبر از آین ه داده اسر  آنته به علی ) ( ترمود: » تو  

یا اینته در غزوه  با ناکثی  و راسرطی  و مارری  تواهی جنگی «  سرالها با  علی ) ( با آنها جنگی     

را که بر سررو صرور  حضرر  علی ) ( نشرسرته بود از روی او زدود و ترمود: ای   عشریره، تاکی 

را به شرقی تری  مرد  آگاه نسراز ؟   شرقی تری  مرد  دو منردن ، اوا مرد  سررخ  ابوتراأ! آیا تو 

بر تو ضررب  وارموی رو  ثدود که ناره را پی کرد و دیگر آن کسری که  صرالح  کن  و دسر   د میی 

 

العاده کد عداوند برای اثاات جیالاری هریک از انایاء در لقابم لمکران و دیگر لردم، در اعتیار)مان . الوری عارق 1
از لصمدر اعجاز لشمتا از ریشم  قرار داده اسم . لعجزه فعلی اسم  کد لردم از انجام گن عابز با)ممد. وامة لعجزه 

 (.223تا: با)د   اتادبغ فارس، بیثلاثی لجرد »عجز« اس  کد بد لعمای ضع  و ناتوانی لی
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(  210:  1381شرود    ) رازی،  تود را بر جلوی سرر علی ) ( گیاشر  و ترمود اینتا ضررب  وارد می

را دربراره عدرار و ابوذر و تراطدره )ابوحراتم چنی  گزارش نیز ارائره کرده اسررر  ) هرایی از آینر ه   ) 

 (  13-11: 1381رازی، 

نقرل کرده ابوحراتم  )ص( کره  پیرامبر  کتراأ  از دیگر ماتزا   در تدرامی  دلائرل  و تقریبرا  هرای 

از آن ذکر شرر ه، برک  دادن ایشرران به غیایی کم بوده اسرر ؛ به طوری که اتراد  مصرر اق هایی 

و سرریراأ شرر ه ان   از جدله داسررتانی که علی ) ( نقل می کن :  بسرریاری از آن تورده و آشررامی ه 

نازا شر ، پیامبر )ص ( به م  ترمود: برای م  به ان ازه  زمانی که آیة »و انیر عشریرتک الارربی « 

و طشرتی بزرگ از شریر هم باشر   م   1یک صرا  از غیا آماده ک  و پای گوسرفن ی بر آن بگیار 

چهل نفر بود  پیامبر   ایشان ح ود  جد  ش ن   در آن زمان تا اد  چنی  کرد  و ترزن ان عب الدطل  

را طل  کرد و با دسر  تود رطاه را شرقه کرده و در نواحی ای از گوشر  را گر)ص( غیا  ت  و آن 

به نا  ت ا  هده توردن  و سریر شر ن  و پیامبر امر ترمود نوشری نی  سرینی ررار داد و ترمود: بگیری  

تواسرر  ل  به  بیاور   م  نیز ترف بزرگ شرریر را آورد   هده از آن توردن   زمانی که پیامبر می

را سررمر کرد  هده  پراکن ه شرر ن  و پیامبر دیگر سررینی سرری  بگشررای  ابوله  گف : ممد  ما 

سرررراتر    را متفرق  و رو   ابولهر  پیش از م  حرف زد  آن روز بره م  ترمود:  نگفر   تردای 

روز گیشرررتره وتایفم را انترا    کردی باز هم انترا  ب ه  م  ماننر   آماده  هدرانطوری که دیروز غیا 

با   جد  شر ن   پیامبر مانن  روز گیشرته  و ترزن ان عب الدطل   را تقسریم کرد   داد   دسر  تود غیا 

پس از آن پیامبر شررو  به سری  گفت   تا هده سریر و سریراأ شر ن    مهدانان توردن  و نوشری ن  

نزدیک تود را انیار کنم و بترسرانم«  ای   به م  امر کرده اسر  که م  اروا   کرد: »هدانا ت اون  

یو  ال ار گفته می    ( 213: 1377شود )رازی، ح یث مشهور انیار، 

ابوحاتم از ماتزا  پیامبر )ص( در اثر دعا و نفری  نیز یاد کرده اسر : از جدله نفری  بر ربیله  

سرنگینی و تشرار تود را بر طایفه مضرر وارد   را تتیی  کرده بودن : »پروردگارا  مضرر که نبو  او 

باران را هدسون سررالهای رم  یوسرر  باری ن  را بر ای  رو  برانگیزان،  بر  سرراز  سررالهای رمطی 

بر ای  طایفه آم  که هده گیاهان و   با اجاب  ای  نفری  چنان تشررتسررالی  ایشرران من  ترمای«  

درتتان تشررک شرر ن  و هده چهارپایان و جنبن گان مردن  و طایفه مضررر از گرسررنگی پنبه می 

را می پیتنر  )رازی،   از اینگونره  (  ابوحراتم داسرررتران216:  1381جویر نر  و روربراغره  هرای متار دی 

 

 بوده اس . تدود سد کیلو گرم ، بر تسک کیلو . واتد اندازه گیری کد  1
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   دعا و نفری  را برای پیامبر )ص( ذکر کرده اس  اجاب

عنوان مهم ویژه ررآن بره  نیز مورد توجره  النبوه  )ص(، در لاعم   اسرررم   تری  ماتزه پیرامبر 

را ماتزه می بیاورد  نویسررن ه ررار گرتته اسرر   او ررآن  نام  چون کسرری رادر نیسرر  مانن  آن را 

که در ررآن آم ه مانن  صرررلح ح یبیه و جن  ایران و  (  ابوحاتم از اتبار غیبی  229: 1381)رازی، 

رو ، که درستی آنها با ها مشیص ش ه، به عنوان یتی دیگر از نشانه های نبو  حضر  ممد   

 ( 218: 1381کن  )رازی، )ص( یاد می

از دیگر ماتزاتی که مورد توجه و اشرررارة ابوحاتم رازی ررار گرتته اسررر  دو ماتزة ماروف  

)ص( یان جایی که میپیامبر  باشررر   ابوحاتم تا  شرررق القدر می  هرک ا  از  ی ماراج و واراه  توان  

را نیز میهای نبو  را که ذکر مینشرررانه بر آن ماتزه دارد  آورد  وی  کن ، آیا  ررآنی که دلال  

را اینگونه ذکر می گف : اگر ترسررتاده ت ا هسررتی   )ص(کن : ابوجهل به ممد  ح یث شررق القدر 

بیاور تا به تو ایدان بیاور   پیامبرماتزه از ت ا درتواسررر  کرد و ماه به دو نیم شررر  و دو    )ص(ای 

: 1377نیده آن را بر کوه ابوربیس دی ن   ابوجهل ای  ماتزه را به سرمر و جادو تابیر کرد )رازی، 

223 ) 

ملتو ابوحاتم درباره ماراج می ها و زمی  را در شرر  اسررری به پیامبر  آسرردان  گوی : ت اون  

نشران داد  چون شر  گیشر  داسرتان ماراج را برای مرد  روای  کرد  پس از ای  واراه بود که آیه  

را چنان 1نازا ش   با  پیامبر )ص( بی  الدق    دی ه بود وص  کرد: در ضد  راه گیر کرد   و  که 

بنی تمن در وادی تمن، و م  متوج مسرررت  ارصررری بود   بر اثر حرک  جنبن ه ای  به راتله  ه 

را راهندایی کرد  و شرتر را یاتتن   در   شرتری از ایشران ر  کرد و رو  شرتر را گم کردن  و م  آنها 

که در   بنی تمن گیر کرد   رو  توابی ه بودن  و ترتی داشرتن   بر راتله  برگشر  از مسرت الارصری 

پرده از آن برداشرتم و آأ را نوشری   و روی آن را   آن آأ بود و روی ترف را پوشران ه بودن   م 

ا ن از بیابان به دره تنایم می  مثل اوا پوشران    نشران درسرتی سری  م  ای  اسر  که ای  راتله 

یتی  راسر  یتی سریاه  رسر  و جلوتر از هده شرتری اسر  به ای  گونه رن  که بر آن شرتر دومها 

  و اولی  چیزی که دی ن  هدان شررتری بود که  هم به رن  سرریاه و سررفی   رو  به آن سررو دوی ن

درباره ترف آأ سرررپوشرری ه پرسرری ن   آنان پاسررخ   پیامبر توصرری  کرده بود  متیان از اهل راتله 

گیاردیم، پس از تواأ ترف را سررپوشری ه اما تالی دی یم    که ترف پر از آأ را سررپوشری ه  دادن  

 

ری سموره اسمرا: » 1. گید  1 اوْانَّ ال َّذی أَّسمْ هِ لَّیلْاً لِغَّ  سمُ یَّدُ لِغْ گیاتِما صِن َّدُ هوَُّ بعَِّاْدِ دُ لِمرُِ لَّ ی ال َّذی بارَّکْما تَّوْ جِدِ الْأَّقصْمَّ جِدِ الوَّْرامِ صِلَّی الْاَّسمْ الْاَّسمْ

 «. الس َّایاُ الْاَّصیرُ
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نشران شرت ر گدشر ه را پرسری ن  و پاسرخ شرنی ن : شرتری از  ع ه ای دیگر از اهل مته، از هدی  راتله 

را شررنی یم که ما را دلال  می کرد  رتتیم و شررتر را گرتتیم  ای   ما ترار کرد  ما صرر ای مردمی 

 ( 222: 1381گونه اس  دلالا  آیا  ررآن کریم که ب ان »ناطق« اس  )رازی، 

 ن دلائلنگاری ابوحاتم رازی با دیگر نویسندگاهای دلائلمقایسه مؤلفه

با عنوان دلائلاز ررن سرررو  به با  کتاأ که  های زیادی  النبوه و مانن  آن به نگارش درآم ن  

ان کی از آنها باری مان ه اسررر   بنابرای  ندی با راطای ، مؤلفهامروزه تنها تا اد  دلائل توان  های 

میان ای  آثار، تنها   های پس از او در ای  موضرو  دانسر   ازنگاری ابوحاتم رازی را مبنای گزارش

تی اثبا  نبو  النبی ممد  اثر اب  رب  طبری، پیش از لاعم  النبوه نوشررته شرر ه  ال ی  و ال وله 

بر بشررارا  انبیای پیشرری  متدرکز اسرر   ای  مؤلفه مورد توجه بیشررتر دلائل  که به طور تاص 

بر ابوحاتم رازی و اب  رب  طبری،  وار  شررر ه و عموه  عنگاران  بن ابوالحسنننن  لی بن محمد 

بنه مناوردی معرو   النبوه )مراوردی،   450)    حبین  برنننری،  (، 157-150: 1409ق( در اعم  

ققط  ( و 79-71:  1412ق( )اصرفهانی،   430ابونایم اصرفهانی )    احمد بن حسنین بن هارون 

( به  189-157ق( در اثبا  نبو  النبی ممد )ص( )زی ی، بی تا:   421مشررهور به مؤی  زی ی )  

ان  آن   پرداتته 

برا ماتزا  متار د  گزارش پیش از باثر  پیرامبر )ص(، آمییتره  از دوران  هرای جرالر  و متار دی 

را میدر کتاأ های دلائل آم ه اسررر  که مفصرررل توان در کتاأ دلائل النبوه و مارته  تری  آنها 

لنبوه  ابونایم اصرررفهانی در دلائل اق( یات    458احواا صررراح  الشرررریاه اثر ابوبتر بیهقی )  

) تیدی، 139-52، 1412)اصررفهانی،  (، ماوردی  33-31:  1409(، تیدی اصررفهانی در دلائل النبوه 

:  1361ق( در شررف النبی )ترگوشری،   407( و ابوسرای  ترگوشری )  212-205: 1409)ماوردی،  

 ( نیز به ای  ماتزا  و روی ادهایی از ای  دس  اشاره کرده ان  22-26

در گزارشمؤلفه دیگر موردتوجه اب های ماوردی  وحاتم رازی یانی کم  و رتتار بهائم و نباتا ، 

(،  337-317: 1412(، ابونایم )اصرررفهانی، 1/259:  1405(، بیهقی )بیهقی، 143: 1409)ماوردی،  

ای  ( نیز آم ه اسر   153:  1361( و ترگوشری )ترگوشری،  46-45:  1409تیدی اصرفهانی )تیدی، 

ز برمینو  از دلائرل نبو  از نظر  باثر  وی  از زمران  هم بره پیش  دوران  مرانی،  گردد و هم در 

 پیامبری ایشان روی داده اس   

های ایشران اشراره شر ه اسر   ررآن و  به ماتزه  )ص(نگاری در سریره پیامبردر هدة آثار دلائل
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القدر و ماراج مورد توجه  های آن و ماتزاتی از ربیل شرقماتزا  وارده در آن از جدله پیشرگویی

ده نویسن گان دلائل ررار گرتته اس   از دیگر ماتزا  ذکر ش ه می توان به اتبار غیبی پیامبر  ه

-84:  1409؛ تیدی اصرفهانی،   138-136: 1409؛ ماوردی،   260-255)مؤی  زی ی، بی تا:  )ص( 

بیهقی،  86-91 (، دعراهرا  473-2/469:  1412؛ ابونایم،   97-76: 1393؛ طبری،  2/355: 1405؛ 

: 1412؛ ابونایم،  79-67: 1393؛ طبری،  265نفری  های مسرتتاأ شر ه )مؤی  زی ی، بی تا: و 

به آأ و  162-161: 1409؛ تیدی اصرفهانی،    134  -127:  1409؛ ماوردی،   75/ 1 ( و برک  دادن 

)طبری،   ابونایم،   71:  1393غریا  بیهقی،  2/339و  157-1/155: 1412؛  ؛ تیدی   2/173: 1405؛ 

( اشرراره  270-266؛ مؤی  زی ی، بی تا:  210:  1409؛ ماوردی،   107-106-36: 1409اصررفهانی، 

 کرد 

 گیرینتیجه

در زمره   322لاعم  النبوه اثر ابوحاتم رازی )    ق( متفتر و تیلسوف و داعی مشهور اسداعیلی، 

اگرچه  هایی به شرردار میاولی  کتاأ رود که در موضررو  دلائل نگاری نبوی به نگارش درآم ن   

های ابوحاتم به نق های ممد ب  زکریای رازی بر اصروا و اعتقادا   یش عد ه کتاأ، به پاسرخب

)ص( به بیان و در پاره ای موارد   نبو  پیامبر اسرم   یاتته، ابوحاتم برای اثبا   اسرممی اتتصراص 

اسررر   مؤلفره ابوحاتم در پرداتت  به نشرررانهتبیی  ماتزا  وی پرداتتره  پیرامبری  هایی که  های 

از دلائل؛ شراملر  ممد  )ص( مورد توجه ررار داده عباحضر  بشرارا  انبیای گیشرته، حواد    رتن  

نباتا ،   پیامبر )ص( و کم  و رتتار بهائم و  شرامل اتبار غیبی،    و ماتزا  کهمربوب به زمان تول  

ررآن، شق القدر و ماراج میدعا و نفری   باشن  های مستتاأ ش ه، برک  دادن به آأ و غیا، 

النبوه با کتاأاگرچه شرررباه  های دلائل های زیادی در نو  ماتزا ِ مطرش شررر ه در لاعم  

تفراو  مهدی کره می دارد،  و کممی  وجود  حر یثی  متراتر   بره  یراتر   ذکر شررر ه  در آثرار  توان 

از دلائل نگاری هیق اثری از امامیه  نویسرن گان برمی بازمان ه  گردد  با ای  توضریح که در میان آثار 

دلائل ندی  مشراه ه شرود، نویسرن گان ماتزلی، اسرداعیلی و زی ی که رویترد اسرت لالی در نگارش 

را در ارائره ماتزا  از نظر دور نر اشرررتره و میران انوا    النبوه داشرررتره انر ، »تراعلیر « پیرامبر )ص( 

را م نظر  ماتزا  وی تفاو  رائل شرر ه ان   ابوحاتم رازی در ارائه تقسرریم بن ی ویژه اش ای  امر 

هد انی، تنها به ماتزا  و نشرانهرر اسر   راضری عب التبار  های پیامبری حضرر  ممد   ار داده 

را به ررآن   اسررر  و مؤی  زی ی بیش عد ه کتابش  شررر ه پرداتته  )ص( که پس از باث  وار  
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دیگر؛ ابونایم اصرفهانی، ابوبتر بیهقی، تیدی اصرفهانی،   و مم ثان  اسر   ماوردی  اتتصراص داده 

های پیامبری حضرر  ممد  )ص( های ح یثی تویش تدامی نشرانهنیز در متدوعهابوبتر تریابی 

 را ب ون درنظر گرتت  وجه تدایز تاصی روای  کرده ان  

 منابع و مآخذ:   

( طبقات الأطباء(،  2001اب  ابی اصرریباه، احد ب  راسررم  ، راهره: الهیئه  عیون الأنباء فی 

للتتاأ   الدصریه الاامه 

)اب  صراع  ان ب  احد   بالطبقا  الامم، تهران: مرکز پزوهشری 1376 لسری، صراع   (، التاری  

 میرا  متتوأ 

( (، الفهرسررر ، ترجده ممد رضرررا تت د، بی جا: چاپیانه  1346اب  ن یم، ممد ب  اسرررماق 

 بازرگانی ایران 

)بی تا(،    تبلیغا  اسممی، به تمقیق ممد  هارون، رم، انتشارا  دتتر مقاییس اللغهاحد ب  تار  

الالدیه 1412اصفهانی، ابونایم ) بیرو : دارالتت    (، دلائل النبوه، 

( های کممی در اسررم ، ترجده حسرری  صررابری،  (، تاریخ ان یشرره1374ب وی، عب الرحد  

بنیاد پژوهش  های اسممی آستان ر   رضوی مشه ، 

راز(، تهرس  کتاأ1371بیرونی، ابوریمان ممد  ب  احد  ) ی، ترجده رساله ابی ریمان  های 

تهران   تی تهرس  کت  الرازی، تصمیح و ترجده مه ی ممقق، تهران: دانشگاه 

( ترجده ممد   الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلامی(، 1333بغ ادی، عب القاهر   ،

 جواد مشتور، تهران: اشراری 

بیرو : لشریعهدلائل النبوه و معرفه احوال صاحب ا  (،1405بیهقی، احد ب  حسی  )  ،

الالدیه   دارالتت  

(  ، ریاض: دارالطیبه دلائل النبوه(، 1409تیدی اصفهانی، اسداعیل ب  ممد ب  تضل 

بابک شرف النبی(، 1361ترگوشی، ابوسا  واعظ )  ، ترجده نتم ال ی  ممد  راون ی، تهران: 

(  تلسفه ، تهران: موسسه حتد  و اعلام النبوه(، 1381رازی، ابوحاتم 

تاریخ در آینه   »ارهاصااات در زندگی پیامبر اکرم از من ر تاریخ  رنتبر، ممسررر ، 

  64-43، صص1388پژوهش، ساا ششم، شداره چهار ، زمستان 

بیرو : دارالدمیی  الاعلام(، 1989زرکلی، تیرال ی  )  ، 
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 الماج، بی جا: متتبه الالدیه احد  ابراهیم  زی ی، احد ب  حسی  )بی تا(، اثبا  نبو  النبی، تمقیق تلیل ب 

بیرو : دارالدشرق   اثبات النبوات (، 1986ستستانی، ابویاقوأ )  تمقیق عارف تامر، 

المحجوب(،  1327سرتسرتانی، ابویاقوأ ) از ررن چهار     کشاف  رسراله در آیی  اسرداعیلی 

هنری کرب ، تهران: تیابان اردیبهش    هتری، با مق مه 

(  ، ترجده مؤسسه نشر تهرستگان، تهران: اشراری های عربیتاریخ نگارش(، 1380سزگی ، تؤاد 

ب  سرررهرل ب  رب  )   اثباات نبوت النبی  (،  1393طبری، علی  فی  الادولاه  و  الادین 
الت ی ه   محمد)ص(   بیرو : دارا تاق 

الهداة(، 1427طبری، ممد ب  جریر ) فی مناقب الائمه  رم: دلیل ما نوادرالمعجزات   ، 

( )سیاست نامه( (،  1344طوسی، ابوعلی حس  )تواجه نظا  الدلک(  تهران:    سیرالملوک 

 بنگاه ترجده و نشر کتاأ 

( الاسماعیلیه(، 1964غال ، مصطفی  الاربیه ، بیرو : دارالالاعلام   یقظه 

، تصرررمیح ممدود ب  ممدر  حر اد،  دلائال النبوه و معاه (،1954تریرابی، ممدر  ب  جافر )

 ریاض: دارالطیبه 

به اهتدا  ممد   جامع الحکمتین(، 1363ربادیانی مروزی یدگانی، ابومای  ناصرررتسرررو )  ،

 مای  و هانری کرب ، کتابیانه طهوری 

( صرررمش صررراوی، انتد  (، الارواا الی 2536کرمانی، حدیر ال ی   تصرررمیح و مقر مه  هبیره، 

 شاهنشاهی تلسفه ایران 

( به کوشش  مطشی ی لال ، بیر:    راحه العقل(،  1983کرمانی، احمد حمیدالدین   ،
 دارالاندلس.

 .92، فر:ردین  67کتاب ماه فلس ه، پیاپی    اثبات عقلانی نبوت در أعلام النبوه«،من ، رضا، »کی

( مممشد  بن  للی  لش ، اعلام النبوه،    (،1409مشا:رد،،  لاشدالرحمن  تمقیق خشالشد 
 بیر: ، دارالن ائس.
تهران  نشر نی.فیلسوف ری(،  1368ممقق، مهد، )  ، 

(  ، ترجمه احمد آرام، تهران  للمی : فرهنگی.علم و تمدن در اسلام(، 1386نطر، سیدحسین 

تا(، همدان )بی  بن حسن اسدآباد،   ، بیر:   دارالعربیه.تثبیت دلائل النبوهی، قاضی 
1- Ivanow, W (1963), Ismaili Literature, Tehran. 

 


